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متـافتونومـی در عناویـن پیکتـوگـرافیک 
کتاب‌های تصویری کودک، بر اسـاس نظریۀ 

قطب‌های مجازی و استعاری یاکوبسن

چکیده

زبــانِ عینــیِ تصویــر بــرای کــودک بیــش از زبــان انتزاعــیِ 
ــت‌های  ــن رو، گرافیس ــت؛ از همی ــل درک اس ــتار قاب نوش
ــر  ــاوه ب ــری ع ــاط بص ــور ارتب ــه منظ ــودک ب ــاب ک کت
تایپوگرافــی  در  پیکتوگرام‌هــا  از  جلــد  روی  تصویــرِ 
نشــانه‌هایی  پیکتوگرام‌هــا  می‌جوینــد.  بهــره  عنــوان 
ــد. بســامد  تصویــری هســتند کــه ســاده و فاقــد جزئیات‌ان
به‌کارگیــری اســتعارات و مجازهــای مرســلِ بصــری در 
ــن  ــاب ای ــت انتخ ــا عل ــک کتاب‌ه ــای پیکتوگرافی بازی‌ه
موضــوع بــرای پژوهــش اســت. قطــب مجــاز مبتنــی 
ــت و  ــینی( اس ــور همنش ــان )مح ــیِ زب ــور ترکیب ــر مح ب
ــور  ــیِ آن )مح ــور گزینش ــر مح ــی ب ــتعاره مبتن ــب اس قط
ــی  ــرداز ادب ــناس و نظریه‌پ ــن، زبان‌ش ــینی(. یاکوبس جانش
روس، بــا تأکیــد بــر تناظــر دو قطب مجــاز و اســتعاره، غلبۀ 
تنهــا یکــی از ایــن دو را در هنرهــای کلامــی و غیرکلامــی 
ــن در  ــد. ای ــر می‌دان ــینما( امکان‌پذی ــی و س ــد نقاش )مانن
ــس و  ــز، خوزن ــو، مت ــان، اک ــت، اولم ــه ژن ــت ک ــی اس حال
ــر متافتونومــی )یعنــی  دیگــر ســاختگرایان پسایاکوبســن ب
ــد. هــدف از  ــر همزیســتی مجــاز و اســتعاره( تأکیــد دارن ب
پژوهــش پیــش‌رو نه‌تنهــا اثبــات امــکان همزیســتی، بلکــه 
ــای  ــب در بازی‌ه ــن دو قط ــزی ای ــرورت هم‌آمی ــات ض اثب
ــر  ــۀ حاض ــتا، مقال ــن راس ــت. در همی ــک اس پیکتوگرافی
ــی  ــه چگونگ ــخ ب ــی پاس ــی در پ ــا روش تحلیلی‌توصیف ب
کتاب‌هــای  عناویــن  گرافیــکِ  در  متافتونومــی  رابطــۀ 
ــامل  ــه ش ــن مقال ــوردی ای ــای م ــت. نمونه‌ه ــودک اس ک
ــری  ــاب تصوی ــوان کت ــت عن ــای هف ــای جلده پیکتوگرام‌ه
گــروه ســنی »الــف« و »ب« اســت. نتیجــۀ پژوهــش 
ــرای  ــی ب ــه‌ای نامرئ نشــان می‌دهــد کــه مجــاز مرســل پای
اســتعاراتی اســت کــه در بازی‌هــای پیکتوگرافیــکِ عنــوان 

دیــده می‌شــوند.
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مقدمه

در صنعــت نشــر، جلــد کتــاب یکــی از بســترهای تبلیغــی 
ــدان آن اســت.  ــد و خوان ــه خری ــرای تشــویق مخاطــب ب ب
ــر  ــه ب ــی ک ــی2ِ عناوین ــگ1 و تایپوگراف ــن رو، لترین از همی
ــی ســه  ــده می‌شــود، محــل تلاق ــا دی ــد کتاب‌ه بســتر جل
ــان و اقتصــادِ نشــر اســت. در بســیاری از  ــر، زب ــۀ هن مقول
ــای  ــن کتاب‌ه ــاقِ عناوی ــای خ ــا و تایپوگرافی‌ه لترینگ‌ه
ــرام  ــود. پیکتوگ ــتفاده می‌ش ــا3 اس ــودک از پیکتوگرام‌ه ک
ــه  ــت ک ــدون جزئیــات( اس ــری ب ــی )تصوی ــی کل آیکون
مفهومــی را در نهایــت ســادگی بــه مخاطــب انتقــال 
می‌دهــد. مثــا ممکــن اســت در تایپوگرافــی واژۀ »عشــق« 
به‌جــای دو نقطــۀ حــرف قــاف از پیکتوگــرامِ دو قلــبِ 
درهم‌تنیــده اســتفاده شــود. جانشــینی پیکتوگــرامِ دو 
قلــبِ درهم‌تنیــده، یــک بــازی پیکتوگرافیــک بــرای اشــاره 
بــه عشــقی دوطرفــه به‌شــمار می‌آیــد. ایــن پژوهــش 
بیــن  پلــی  به‌مثابــه  و  دارد  میان‌رشــته‌ای  رویکــردی 
ــی  ــد زبان ــی دو بع ــر تبان ــک، ب ــر گرافی ــی و هن زبان‌شناس
ــروه ســنی  ــای گ ــن پیکتوگرافیــک کتاب‌ه ــریِ عناوی و هن
ــد اســت  ــز اســت. یاکوبســن4 معتق ــف« و »ب« متمرک »ال
ــکان تحقــق دارد:  ــه دو شــیوه ام ــی ب کــه هــر عنصــر زبان
یکــی بــا برجســتگی قطــب مجــازی5ِ زبــان کــه بــر محــور 
ــا برجســتگی قطــب  مجــاورت6 اســتوار اســت و دیگــری ب
اســتعاری7ِ آن کــه قائــم بــر محــور مشــابهت8 اســت. برخــی 
ــن  ــی منتقدی ــه افراط ــنی از توج ــاختگرایان پسایاکوبس س
و  اســتعاره9  بــه  هنــر  فلســفۀ  پژوهش‌گــران  و  ادبــی 
تغافــل از نقــش پایــه‌ای و بسترســاز مجــاز مرســل10 انتقــاد 
ــی12 را در  ــاح متافتونوم ــس11 اصط ــی خوزن ــد. لوی کرده‌ان
ســال 1990 بــرای انــواع تعامــل مجــاز مرســل بــا اســتعاره 
ــادل انگلیســی  ــی از مع ــن اصطــاح ترکیب ــرد. ای ــداع ک اب
ــدف  ــت. ه ــی( اس ــاز13 )متونوم ــور( و مج ــتعاره )متاف اس
ــار،  ــرای نخســتین ب ــه ب ــن اســت ک از پژوهــش حاضــر ای
ــای اســتعاری  نقــش مجــاز مرســل را در شــکل‌گیری معن
مــورد  کــودک  کتاب‌هــای  عناویــن  پیکتوگرافی‌هــای 
ــه دو  ــه ب ــن مقال ــتا، ای ــن راس ــد. در همی ــرار ده ــه ق توج
ــک  ــن پیکتوگرافی ــد: 1- در عناوی ــخ می‌ده ــش پاس پرس
کتاب‌هــای کــودک، محــور همنشــینی14 و جانشــینی15 
ــتعاری  ــازی و اس ــای مج ــد؟ 2- قطب‌ه ــی دارن ــه نقش چ
زبــان در بســتر عناویــن پیکتوگرافیــک چگونــه بــا یکدیگــر 

تعامــل می‌کننــد؟

روش پژوهش

داده‌هــا بــه روش کتابخانــه‌ای گــردآوری شــده و روش 
اســت. جامعــۀ هــدف،  توصیفــی  تحلیلــی-  پژوهــش 
کتاب‌هــای تصویــریِ دارای عناویــن پیکتوگرافیــک در 
ــۀ آمــاری شــامل  گــروه ســنی »الــف« و »ب« اســت. نمون

ــت  ــی اس ــای پیکتوگرافیک ــوان از کتاب‌ه ــک عن ــی و ی س
ــی  ــن تألیف ــم از عناوی ــد )اع ــی فارســی دارن ــه تایپوگراف ک
کتاب‌هایــی  از  نیــز  عنــوان  دوازده  و  ترجمــه‌ای(  یــا 
کــه دارای تایپوگرافی‌هــای انگلیســی هســتند. جامعــۀ 
ــدای  ــده از ابت ــای منتشرش ــه کتاب‌ه ــدود ب ــاری مح آم
ــت.  ــای 1402 )2023( اس ــا انته ــال 1392 )2013( ت س
ــش  ــی و پژوه ــدِ غیراحتمال ــه روش هدفمن ــری ب نمونه‌گی
ــت.  ــه اس ــام گرفت ــوردی16 انج ــۀ چندم ــاس مطالع ــر اس ب
ــا اســتفاده  ــه ب ــن اســت ک ــوردی ای ــۀ چندم هــدف مطالع
از تکــرار و مقایســۀ چنــد نمونــه بــه ســاختار نظــری 
 ,Eriksson and Kovalainen( ــد ــت یاب ــر دس تعمیم‌پذی
2008(. مطالعــۀ چندمــوردی بــر منطــق نمونه‌گیــری 
تکیــه نمی‌کنــد؛ از همیــن رو تعــداد نمونه‌هــا حائــز 
ــر روش  ــی ب ــه مبتن ــت )Yin, 1994(؛ چراک ــت نیس اهمی
ادامــه  تــا جایــی  نمونه‌گیــری  یعنــی  اســت.  اشــباع 
افزونگــی  جدیــد،  نمونه‌هــای  افزایــش  کــه  می‌یابــد 
اطلاعــات را بــه همــراه نداشــته باشــد. ایــن نــوع پژوهــش 
ــری  ــدرت تعمیم‌پذی ــوردی ق ــات تک‌م ــه مطالع ــبت ب نس
 :2010 ,Mills; Durepos and Wiebe( بیشــتری دارد 
583(. در ادامــه، تایپوگرافــی )یــا لترینــگِ( هفــت عنــوان 
از نمونه‌هــا به‌صــورت مبســوط توضیــح داده می‌شــود. 
انتخــاب ایــن هفــت عنــوان از میــان چهــل و ســه عنــوان 
نمونــۀ مــورد پژوهــش بــر پایــۀ ترجیــح خاصــی نیســت و 
هــر کــدام از ســایر نمونه‌هــا نیــز می‌توانســتند نامــزد ایــن 

ــند. ــل باش تحلی

پیشینۀ پژوهش

ــز دو  ــث تمای ــان بح ــی زب ــف زایای ــرای توصی ــن ب یاکوبس
ــه »ترکیــب17« و »گزینــش18« را مطــرح  رابطــه موســوم ب
می‌کنــد. پیــش از او سوســور19 بــا وضــع دو اصطــاحِ 
»محــور همنشــینی« و »محــور متداعــی20« بــه تمایــز ایــن 
دو رابطــه اشــاره کــرده بــود؛ امــا یاکوبســن خــود می‌گویــد 
ــو  ــت میک ــز ســخن گف ــن تمای ــه از ای نخســتین کســی ک
کرژوفســکی21، زبان‌شــناس لهســتانی، بــود در مقالــه‌ای بــا 
ــه هماننــدی«  ــه دو گون ــر، اســتوار ب ــه هن ــوان »دو گون عن
 .)Jacobson & Pomorska,  1983,  125  -135(
ــار بیمــاران  در ســال 1965 یاکوبســن ضمــن بررســی رفت
زبان‌پریــش22، در مقالــۀ »دو ســویۀ زبــان و دو گونــه 
زبان‌شــناختیِ  تمایــز  توجیــه  بــرای  زبان‌پریشــی« 
دو رابطــۀ مذکــور شــواهدی پزشــکی ارائــه می‌دهــد 
)احمــدی، 1388: 80-81(؛ ســپس در مقالــۀ »رئالیســم در 
هنــر«، از تناظــر میــان دو فراینــد »ترکیــب« و »گزینــش« 
ــرای سبک‌شناســی  ــتعاره« ب ــاز« و »اس ــا دو قطــب »مج ب
ــا  ــد؛ مث ــتفاده می‌کن ــری اس ــی و هن ــی ادب و گونه‌شناس
ــر  ــی ب ــه‌ای مبتن ــر گون ــی تصاوی ــر توال ــینما را به‌خاط س
مجــاز و فراینــد ترکیــب می‌دانــد و شــعر را گونــه‌ای 

متافتونومی در عناوین پیکتوگرافیک کتاب‌های تصویری کودک، بر اساس نظریۀ قطب‌های مجازی و استعاری یاکوبسن
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مبتنــی بــر اســتعاره و فراینــد گزینــش. از همیــن رو، رولان 
بــارت23، یاکویســن را پیشــگام به‌کارگیــری اســتعاره و 
ــد لاج24 در  ــد. دیوی ــی می‌دان ــای فراکلام مجــاز در قلمروه
مقالــۀ »زبــان ادبیــات داســتانی نوگــرا، اســتعاره و مجــاز« 
ــل  ــز قائ ــد راوی تمای ــان و مقاص ــبک بی ــن س )1397( بی
ــرای  ــندۀ نوگ ــس25 نویس ــت لارن ــد اس ــود. لاج معتق می‌ش
رمــان زنــان عاشــقLawrence( 26, 1921(، نثــر داســتان 
را بــا ســبکی اساســا مجــازی نوشــته اســت؛ چراکــه »هــر 
ــی  ــراف قبل ــارت و پاراگ ــا از عب ــراف نوع ــارت و پاراگ عب
در  کلمــات  امــا  67(؛   :1397 )لاج،  می‌شــود«  ناشــی 
ــاوت  ــی متف ــار معنای ــر ب ــن اینکــه تکــرار می‌شــوند، ه عی
ــت  ــا در خدم ــن رو تکراره ــد و از همی ــی می‌کنن را تداع
مقاصــد اســتعاری‌اند. بنابرایــن لاج بــه امــکان حضــور 
همزمــانِ هــر دو قطــب مجــازی و اســتعاری در متــن 
)البتــه نــه امــکان حضــورِ همزمــان در یــک ســطح، بلکــه 
ــد؛  ــفِ ســبک و کارکــرد( اشــاره می‌کن در دو ســطح مختل
ــردی  ــطح کارک ــم از س ــطح )اع ــر س ــان در ه ــا همچن ام
یــا ســبکی( قائــل بــه تســلط اجتناب‌ناپذیــر یکــی از 
ــت  ــۀ »ماهی ــان27 در مقال ــتیفان اولم ــت. اس ــا اس قطب‌ه
صــور خیــال« )1964( بــه تفــاوت مجــاز و اســتعاره توجــه 
ــاد کــرده  ــای معاصــر انتق ــگاری اســتعاره در دنی و از برتران
ــر از  ــتعاره را متأث ــی اس ــدرت اقناع ــری و ق ــت. او برت اس
مجــاز مرســل می‌انــگارد. اولمــان در بررســی صــور خیــال 
ــل  ــاز مرس ــتعاره از مج ــازی اس ــت28، جداس ــار پروس در آث
ــر،  ــد )کال ــر می‌خوان ــزی را امکان‌ناپذی ــۀ حس‌آمی در آرای
ــو  ــان30 و اومبرت ــل دوم ــت29، پ ــف(. ژرار ژن 1388: 339 ال
اکــو31 از دیگــر خواننــدگان پروســت هســتند کــه بــه نقــش 
ــات  ــتعاره التف ــت اس ــکیل و دریاف ــل در تش ــاز مرس مج
داشــته‌اند. خوزنــس )1990(  بــا رویکــرد زبان‌شناســی 
شــناختی بــر متافتونومــی )تعامــل انــواع اســتعاره و مجــاز( 
تأکیــد داشــته اســت. رویــز دمنــدوزا ایبانــز32 و همکارانــش 
)2000; 2001( رابطــۀ برهم‌کنشــی اســتعاره و مجــاز 
را به‌لحــاظ زبان‌شناســی شــناختی بــه چهــار دســته 
موســوم بــه »بســط مجــازی در مبــدأ اســتعاری«، »بســط 
مجــازی در مقصــد اســتعاری«، »تقلیــل مجــازی در مبــدأ 
اســتعاری« و »تقلیــل مجــازی در مقصــد اســتعاری« 
ــژه‌ای  ــته‌بندی وی ــن، دس ــر ای ــاوه ب ــرده و ع ــیم ک تقس
از ســطح پیچیدگــی اســتعاره‌ها و مجازهــا نیــز ارائــه 
ــز را  ــد. ســوبرینو33 )2016( دســته‌بندی دمنــوزا ایبان داده‌ان
ــای  ــی برهم‌کنش‌ه ــال و از برخ ــات، اعِم ــوزۀ تبلیغ در ح

کم‌کاربردتــر چشم‌پوشــی کــرده اســت.

یکــی از نخســتین مقالاتــی کــه قطب‌هــای مجــازی و 
ــه  ــه کار گرفت ــر ب ــروی هن ــن را در قلم ــتعاری یاکوبس اس
اســت، مقالــۀ رانــدا دوبرینــک34 )1980(  بــا عنــوان »شــعر 
ــت«  ــه مگری ــی‌های رن ــاز در نقاش ــتعاره و مج ــری: اس بص

ــن36 )1993(   ــدی35 و آمّ ــد، بران ــدی بع ــت. چن ــوده اس ب
نیــز بــا رهیافــت یاکوبســن مقالــۀ »فراســوی شــبیه و ماننــد 
در تصاویــر: مجــاز و اســتعاره در برخــی از هنرهــای اخیــر« 
ــه، فورســویل )2002; 2023(  ــد. در ادام را منتشــر کرده‌ان
ــه  ــری ارائ ــای تصوی ــرای آرایه‌ه ــه‌ای ب ــته‌بندی پنج‌گان دس
داده اســت کــه چهــار نــوع از آن )موســوم بــه اســتعاره‌های 
ــی(  ــه، و تصویری-کلام ــری، یکپارچ ــری، دوتصوی تک‌تصوی
ــوع از آن  ــک ن ــت و ی ــینی اس ــور جانش ــر مح ــی ب مبتن
)موســوم بــه تشــبیه تصویــری( مبتنــی بــر محور مجــاورت.

در ایــران پژوهش‌هــای زیــادی بــا رویکــرد قطب‌هــای 
اســتعاری و مجــازی انجــام شــده اســت؛ امــا پژوهشــگران 
ایرانــی عمومــا از حصــار نظریــۀ مجــاز و اســتعارۀ یاکوبســن 
ــش غلبــۀ  بیــرون نیامده‌انــد. یعنــی تنهــا در پــی نمای
ــک  ــبک ی ــازی در س ــا مج ــتعاری ی ــب اس ــی از دو قط یک
نویســنده یــا شــاعرند و هیچ‌کــدام بــه نظریه‌هــای مرتبــط 
ــی  ــب التفات ــن دو قط ــودن ای ــل ب ــزی و مکم ــا هم‌آمی ب

نداشــته‌اند.
ــی  ــود، تایپوگراف ــۀ خ ــی از مقال ــر )1402( در بخش زنجانب
محورهــای  منظــر  از  را  کــودک  کتاب‌هــای  عناویــن 
اســت.  کــرده  تقســیم‌بندی  همنشــینی  و  جانشــینی 
ــه‎ای  ــز در مقال ــودی )1400( نی ــاری و محم ــادری جویب ق
ــتعارات و  ــن، اس ــا آرای یاکوبس ــر ب ــه ب ــا تکی ــی، ب همایش
ــب در پوســترهای مهــدی  ــوان عنصــر غال ــا را به‌‌عن مجازه
ــۀ  ــد. دو مقال ــی کرده‌ان ــی بررس ــا عابدین ــعیدی و رض س
پژوهش‌هایــی  معــدود  از   )1397( و   )1399( آقابابایــی 
اســت کــه هــم بــه قطب‌هــای مجــازی و هــم بــه 
ــندۀ  ــا نویس ــت؛ ام ــرده اس ــه ک ــتعاری توج ــای اس قطب‌ه
آن نیــز همزیســتی اســتعاره و مجــاز را مطمــح نظــر قــرار 
ــن‌تر،  ــی روش ــا را. به‌عبارت ــزی آنه ــه هم‌آمی ــت؛ ن داده اس
ــی و تعــداد آرایه‌هــای مجــاز  ــه فراوان ــا اســتناد ب ایشــان ب
و اســتعاره در ده بیــت از اشــعار بیــدل و صائــب و مقایســۀ 
ــت  ــده اس ــی ش ــی مدع ــی دورۀ گورکان ــد نقاش ــا چن آن ب
ــتند و  ــراز هس ــه هم‌ت ــن دو آرای ــاری ای ــاظ آم ــه به‌لح ک
ــددی  ــری ع ــری برت ــر دیگ ــک ب ــی هیچ‌ی ــاظ فراوان به‌لح
نقــص  چنــد  ایرانــی،  پژوهش‌هــای  اکثــر  در  نــدارد. 
روش‌شــناختی مشــترک وجــود دارد: نخســت اینکــه، 
ــا  ــا اســتعارۀ( یاکوبســن ب اگرچــه مدعــی تفــاوت مجــاز )ی
مجــاز )یــا اســتعارۀ( ادبــی هســتند؛ امــا در عمــل همچنــان 
اســتعاره و مجازهــای ادبــی را مطمــح نظــر قــرار می‌دهنــد؛ 
دوم اینکــه، ذهنیتشــان از اســتعاره و مجــاز، ذهنیتــی ادبــی 
ــی آنچــه را در محــور جانشــینی  ــن رو گاه اســت؛ از همی
)قطــب اســتعاری( قــرار دارد در محــور همنشــینی )قطــب 
ــان  ــل آماریش ــه تحلی ــد و درنتیج ــی می‌کنن ــازی( تلق مج
ــزرگ  ــا همیــن اشــتباه ظاهــرا کوچــک، دچــار آســیب ب ب
ــی،  ــرار واج ــی )1397( تک ــۀ آقابابای ــا مقال ــود. مث می‌ش
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ســجع و قافیــه را به‌عنــوان قطــب مجــازی بــه شــمار آورده 
ــه  ــا مجــازی را ب ــه، تســلط اســتعاری ی اســت، ســوم اینک
ــی کــه تســلط  ــی آمــاری تقلیــل می‌دهنــد؛ درصورت فراوان
ــر  ــه تعــداد و بســامد اســتعاره و مجــاز در اث ــم ب ــا قائ صرف
نیســت. مثــا در مصــراع »مــن کــه شــبها، ره تقــوا زده‌ام بــا 
دف و چنــگ« به‌لحــاظ فراوانــی فقــط ســه تــا صــدای »آ« 
ــن تســلط  ــی »آ« در آن تســلط دارد و ای ــا هجاآرای دارد ام
ــراع  ــا در مص ــن هج ــیِ ای ــع وزن ــود از موض ــی می‌ش ناش
فــوق، ماهیــت زبانــی و آکوســتیک صــدای »آ«، فراوانــی و 
توزیــع صــدای »آ« در زبــان فارســی و تقابــل و تعامــل آن 
ــا پــس از اینکــه  ــا حــروف مجــاورش؛ چهــارم اینکــه، آی ب
ــاب  ــه انتخ ــدل را ک ــد بی ــاعری مانن ــعار ش ــت از اش ده بی
ــتعاره‌ها  ــام اس ــه تم ــوید ک ــی ش ــد مدع ــد، می‌توانی کردی
ــل  ــۀ تحلی ــوان پای ــت را به‌عن ــر بی ــل ه ــای داخ و مجازه
ــص  ــن نق ــه همی ــیده‌اید؟ البت ــرون کش ــود، بی ــاری خ آم
ــود.  ــده می‌ش ــز دی ــن نی ــودِ یاکوبس ــل خ ــیوۀ تحلی در ش
ــن«  ــی یاکوبس ــل بوطیقای ــۀ »تحلی ــر در مقال ــان کال جانات
)1388: 87-111 ب(، نشــان می‌دهــد کــه یاکوبســن 
آمارســازی‌های  از  تحلیــل  بــرای   )1973 ,Jacobson(
ســلیقه‌ای در شــمارش عناصــر هنــری ابایــی نــدارد. 
ــر37،  ــا«ی بودل ــل شــعر »ماخولی ــای تحلی یاکوبســن در اثن
بــا صفت‌انــگاریِ برخــی قیدهــا، طبقــۀ صفــت را گســترش 
ــۀ  ــای ملکــی را از طبق ــر، صفت‌ه ــی دیگ ــد؛ از طرف می‌ده
ــرای ادعــای  ــا بدیــن طریــق ب صفت‌هــا حــذف می‌کنــد؛ ت
ــواهدی  ــور ش ــعر مذک ــاختار ش ــاری در س ــای آم تقارن‌ه

ــد. ــه نمای ارائ

ــتی  ــا همزیس ــه تنه ــت ک ــن اس ــر ای ــۀ حاض ــوآوری مقال ن
قطب‌هــای مجــاز و اســتعاره را مدنظــر قــرار نــداده اســت؛ 
بلکــه بــر جدایی‌ناپذیــری و به‌ویــژه نقــش بسترســاز و 
پنهــان مجــاز در دریافــت و تشــکیل اســتعاره تمرکــز کــرده 
ــارۀ  ــش درب ــر نخســتین پژوه ــۀ حاض ــاوه، مقال اســت؛ بع
قطب‌هــای مجــازی و اســتعاری در لترینــگ و تایپوگرافــی 

اســت.

مبانی نظری

روابط جانشینی و همنشینی
الــف( محــور همنشــینی: »رابطۀ همنشــینی در اصــل رابطۀ 
موجــود میــان واحدهایــی اســت کــه در ترکیــب بــا یکدیگر 
قــرار می‌گیرنــد و واحــدی را از ســطح بالاتــر تشــکیل 
ــینی  ــا همنش ــوی، 1383: 27-28(. مث ــد« )صف می‌دهن
واژۀ  بــه تشــکیل  واج »ح«، »س« و »ن« منجــر  ســه 
ــی  ــی همنشــینی ســه واحــد زبان »حســن« می‌شــود. یعن
ــر )واژه(  ــی در ســطح بالات ــک واحــد زبان ــه ی ــه واج( ب )س
می‌انجامــد. همچنیــن همنشــینی ســه واژۀ »حســن«، 
ــن  ــۀ »حس ــکل‌گیری جمل ــث ش ــورد« باع ــیب« و »خ »س

ســیب خــورد« می‌شــود. به‌عبارتــی دیگــر، مجــاورت ســه 
واژه بــه تشــکیل یــک جملــه )یــک واحــد زبانــی در ســطح 
بالاتــر( می‌انجامــد. یاکوبســن )1963( بــه همنشــینی 
در زنجیــرۀ زبــان و گفتمــان، »مجــاورت جایگاهــی38« 
ــی«  ــاورت معنای ــی »مج ــان واقع ــینی در جه ــه همنش و ب
همنشــینی  بنابرایــن   .)102  :1395 )متــز،  می‌گویــد 
ــورد«  ــد »حســن«، »ســیب« و »خ ــی )مانن عناصــری زبان
ــک  ــای »ح«، »س« و »ن« در ی ــا واج‌ه ــه ی ــک جمل در ی
ــینی  ــت و همنش ــی اس ــاورت جایگاه ــوع مج ــه( از ن کلم

ــی. ــوع مجــاورت معنای ــوان، از ن ــا ســر حی شــاخ ب
ــرد  ــای زبان‌شــناختی، کارب ب( محــور جانشــینی: در نقده
اصطــاح  از  مرســوم‌تر  جانشــینی«  »محــور  اصطــاح 
یاکوبســنی »گزینــش« و سوســوریِ »متداعــی« اســت. بــه 
ــا  ــی دقیق ــوی منظــور سوســور از رابطــۀ متداع ــۀ صف گفت
ــع رابطــۀ  همــان رابطــۀ جانشــینیِ مرســوم نیســت. درواق
متداعــی اعــم از رابطــۀ جانشــینی اســت )صفــوی، 1383: 
28(. رابطــۀ جانشــینی قابلیــت جایگزینــیِ واحدهــای 
ــۀ »حســن ســیب را خــورد«،  ــا در جمل ــی اســت. مث زبان
از  می‌تــوان  جملــه  نهــاد  به‌عنــوان  حســن  به‌جــای 
»حســین«، »شــهردار تهــران«، »گاو« نیــز اســتفاده کــرد 
و  »علــف«  »اراضــی«،  »آب«،  از  »ســیب«  به‌جــای  و 
ــالا کشــید«، »بلعیــد«.  به‌جــای »خــورد« از »نوشــید«، »ب
ــی  ــطح زبان ــر س ــین« از نظ ــن« و »حس ــه »حس اول اینک
هــر دو در ســطح واژه هســتند و جانشــینی آنهــا بــه ســطح 
ــه نمی‌انجامــد. دوم اینکــه واحدهــای  ــری ماننــد جمل بالات
ــد.  ــی مذکــور به‌صــورت بالقــوه امــکان جانشــینی دارن زبان
یعنــی برخــاف رابطــۀ دو کلمــۀ »حســن« و »ســیب« کــه 
ــاور  ــد مج ــه‌ای واح ــد در جمل ــل می‌توانن ــورت بالفع به‌ص
ــان  ــین« همزم ــن« و »حس ــند، واژگان »حس ــر باش یکدیگ
ــور  ــتر مح ــع، بس ــد. درواق ــور ندارن ــت ظه ــه قابلی در جمل
ــار39« اســت و بســتر محــور جانشــینی،  همنشــینی، »گفت
»زبــان«. زبــان بســتری امکانــی بــرای بیــان اســت و 
گفتــار، تحقــق عینــی و وقــوعِ بالفعــلِ آن امــکان. بــه بیانــی 
ــا  ــود ی ــارج می‌ش ــان خ ــه‌ای از ده ــی جمل ــاده‌تر، وقت س
ــطحی  ــار« در س ــکل »گفت ــه ش ــان ب ــود، زب ــته می‌ش نوش
ــد و وقتــی دنبــال کلمــات مناســبی  فــردی فعلیــت می‌یاب
ــوۀ  ــوز در بســتر بالق ــم، هن ــه‌ای می‌گردی ــان جمل ــرای بی ب
زبــان و در ســطحی جمعــی دســت و پــا می‌زنیــم و جملــۀ 
ــرّد  ــوع و تف ــکان وق ــاری ام ــکل گفت ــن ش ــه چندی ــا ب م
ــرد،  ــا شــکل نمی‌گی ــا در ســطح معن دارد. جانشــینی الزام
می‌توانــد در ســطح صــوری و آوایــی باشــد. مثــا جانشــینی 
حــرف »م« و »د« امــکان کاربــرد دو واژۀ »دزد« و »مــزد« 

ــد. ــان می‌ده ــور زب ــه گویش را ب

قطب‌های استعاری و مجازی
یاکوبســن در مطالعــۀ بیمــاران زبان‌پریــش متوجــه دو 
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اختــال زبانــی متفــاوت شــد. یــک گــروه اختــال مجاورت 
ــال  ــروه اخت ــک گ ــتند و ی ــینی( داش ــور همنش )در مح
ــال  ــه اخت ــانی ک ــینی(. کس ــور جانش ــابهت )در مح مش
مشــابهت دارنــد، تشــابه را درک نمی‌کننــد. از همیــن 
ــت.  ــن اس ــان ناممک ــز برایش ــتعاره نی ــری اس رو، به‌کارگی
کســانی کــه اختــال مجــاورت دارنــد، از ترکیــب و تجزیــۀ 
ــا  ــدی، 1383: 63(. مث ــد )احم ــی ناتوان‌ان ــای زبان واحده
ــو«  ــب »آبلیم ــۀ واژۀ مرک ــه تجزی ــل ب ــا توس ــد ب نمی‌توانن
بــه دو واژۀ »آب« و »لیمــو« پــی بــه معنــای آن ببرنــد. ایــن 
ــان  ــی برایش ــای زبان ــله‌مراتبی واحده ــاط سلس ــراد ارتب اف
غیرقابــل درک اســت. بنابرایــن در به‌کارگیــری مجاز مرســل 
ــه درک رابطــۀ  ــاز ب ــه مجــاز مرســل نی ــد. چراک درمی‌مانن
سلســله‌مراتبیِ جــز بــه کل دارد. در زبــان طبیعــی هــر دو 
فراینــد گزینــش )قطــب اســتعاری زبــان( و ترکیــب )قطــب 
ــبک  ــواره در س ــا هم ــد؛ ام ــا فعال‌ان ــان( دائم ــازی زب مج
گفتــاری هــر گویشــور زبــان، یکــی از ایــن دو فراینــد غالــب 
اســت )یاکوبســن، 1397: 39-40(. هــر یــک از دو فراینــد 
مشــابهت )قطــب اســتعاری( و مجــاورت )قطــب مجــازی( 
ــی،  ــواژی، واژگان ــی )تک ــف کلام ــطوح مختل ــا در س نه‌تنه
ــه  ــد؛ بلک ــکان حضــور و تســلط دارن ــی( ام نحــوی و عبارت
امــکان تســلط هــر یــک از ایــن دو در نظام‌هــای نشــانه‌ای 
غیرکلامــی نیــز وجــود دارد؛ مثــا در نقاشــی کوبیســم بــا 
ــات، قطــب مجــازی  ــۀ کنای ــه برجســتگی مجموع توجــه ب
غالــب اســت و در نقاشــی سوررئالیســت، قطــب اســتعاری 

)یاکوبســن، 1380: 119-117(.
ــی  ــی تأویل هــم مجــاز مرســل و هــم اســتعاره رهیافت‌های
ــز  ــر رم ــلِ اســتعاری ب در معناســازی هســتند؛ لیکــن تأوی
ــر زمینــۀ پیــام. تأویلــی  اســتوار اســت و تأویــل مجــازی ب
کــه بــه رمــز بــاز می‌گــردد بــه دلیــل شــباهت میــان مــوردِ 
تأویــل و موضــوع، شــکل می‌گیــرد و دلالتــی ضمنــی 
ــه  ــاز می‌گــردد، ب ــه زمینــه ب دارد. آن مــورد تأویلــی کــه ب
ــاس نســبتی  ــر اس ــر )ب ــر دیگ ــا عناص ــواری ب ــل همج دلی
ــی دارد  ــح معنای ــت صری ــرد و دلال ــکل می‌گی ــی( ش درون
ــی از  ــاز، جایگزین ــع مج ــدی، 1383: 62-64(. درواق )احم
ــاس41،  ــت40، تم ــل جزئی ــده )مث ــاطِ درک‌ش ــق ارتب طری
ــت.  ــی44( اس ــت و معلول ــۀ عل ــه43، رابط ــی42، زمین نزدیک
و  رایج‌تریــن مجازهــا در هنرهــای تجســمی جزئیــت 
ــک  ــای ی ــژه( به‌ج ــی )اب ــز عین ــک چی ــی ی ــز جایگزین نی
ــی اســکلت  ــا جایگزین ــز انتزاعــی )ســوبژه( اســت، مث چی
ــرگ  ــرگ. رابطــۀ اســکلت و م ــی م ــوم انتزاع به‌جــای مفه
رابطــۀ علــت و معلــول اســت؛ از همیــن رو جایگزینــی آنهــا 

مَجــاز به‌شــمار می‌آیــد.
اســتعاره، جایگزینــی از طریــق شــباهتِ درک‌شــده اســت، 
ــی  ــوم انتزاع ــای مفه ــوش به‌ج ــمع خام ــت ش ــل عینی مث
ــاز و  ــا مج ــد؛ ام ــد می‌کن ــباهت تأکی ــر ش ــر ب ــرگ. هن م
ــود  ــری نم ــر هن ــک اث ــد در ی ــان می‌توانن ــتعاره همزم اس

.)100-99  :1993  ,Brandi & Ammann( بیابنــد 

متافتونومی

ــه دلیــل اینکــه مبتنــی  دیویــد لاج برخــی اســتعاره‌ها را ب
ــف«  ــتعاره‌های ضعی ــتند، »اس ــاز( هس ــاورت )مج ــر مج ب
می‌خوانــد. در اولیــس45 اثــر جویــس46 )1922(، شــخصیت 
ــری دارد  ــارۀ دخت ــن درب ــیال ذه ــی س ــوم47 واگویه‌های بل
کــه خدمتــکار همسایه‌شــان اســت. بلــوم در مغــازۀ قصابــی 
تــوی صــف گوشــت، پشــت ســر ایــن دختــر ایســتاده اســت 
و سوســیس خریــدن او را نــگاه می‌کنــد. سوســیس‌ها 
شــبیه انگشــت‌های صورتــی قصــاب اســت. اســتعارۀ 
ــای »انگشــتان قصــاب«  ــی« در معن »سوســیس‌های صورت
قبــل از اینکــه بــر پایــۀ شــباهت ظاهــری هــر دو باشــد، بــر 
اســاس همجــواری اســت. چراکــه قصــاب در حال گذاشــتن 
ــا  ــت‌ها ب ــاورت انگش ــت و مج ــت اس ــوی پاک ــیس ت سوس
سوســیس‌ها پایــۀ توجــه بلــوم بــه شــباهت آنهــا می‌شــود. 
ــاورت  ــر مج ــی ب ــتعاره مبتن ــن اس ــون ای ــر لاج چ از منظ
اســت؛ اســتعاره‌ای ضعیــف بــه شــمار می‌آیــد )لاج، 1397: 
نوجــوان  و  ادبیــات کــودک  مثالــی در  به‌عنــوان   .)55
ــودی از  ــه اپیس ــوان ب ــف می‌ت ــتعارۀ ضعی ــوص اس درخص
کنســرو غــول )رجبــی، 1395: 22( اشــاره کــرد. در کتــاب 
مذکــور، تــوکا )مــن-راویِ داســتان( انگشــت چــاق رئیــس 
کارخانــۀ سوســیس را بــه شــکل یــک سوســیس بادکــرده 
ــه  ــف« ن ــت »ضعی ــور لاج از صف ــد. منظ ــی می‌کن بازنمای
قــدرت ادبــی و هنــری آن اســتعاره، بلکــه درجــۀ اســتعاری 
ــان  ــازی زب ــب مج ــتعاری و قط ــب اس ــر قط ــت. اگ آن اس
را دو ســر یــک پاره‌خــط در نظــر بگیریــم؛ روی ایــن 
ــودن را  ــا دو قطــب درجــۀ اســتعاری ب ــه ت پیوســتار، فاصل

ــد. ــن می‌کن تعیی
ــر  ــن ب ــاختگرای پسایاکوبس ــردازان س ــیاری از نظریه‌پ بس
رابطــۀ رقابتــی بیــن قطب‌هــای مجــازی و اســتعاری زبــان 
بــه دیــدۀ تردیــد نگریســته‌اند و بیشــتر بــر همــکاری 
اولمــان  داشــته‌اند.  توجــه  آنهــا  ادغــام  و  دوجانبــه 
درخصــوص آرایــۀ حس‌آمیــزی  در آثــار پروســت بــه 

جدایی‌ناپذیــری ایــن دو قطــب اشــاره کــرده اســت.
»ژرار ژنــت گامــی پیش‌تــر می‌نهــد و می‌گویــد کــه 
ــق مجــاز  بســیاری از اســتعاره‌های خــاص پروســت از طری
ــف(.  ــر، 1388: 339  ال ــد« )کال ــود آمده‌ان ــه وج ــل ب مرس
ــه اســتعارۀ »ذرت« در  ــای خــود ب ــات ادع ــرای اثب ــت ب ژن
توصیــف »برج‌هــای ناقــوس ســن آنــدره« اســتناد می‌کنــد 
ــرج و ذرت را ناشــی از همجــواری  ــه شــباهت ب ــه ب و توج
جغرافیایــی بــرج مذکــور بــا یــک مزرعــۀ غــات می‌دانــد. 
»ژنــت همان‌طــور کــه اولمــان پیــش از او گفتــه بــود، بــر 
ایــن عقیــده اســت کــه حافظــۀ غیــرارادی در پروســت بــر 
ــک  ــک کی ــم ی ــد: طع ــل می‌کن ــل عم ــاز مرس ــۀ مج پای
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مادلیــن، احســاس ســنگفرش‌های ناهمــوار، صــدای قاشــق 
ــه  ــد ک ــن می‌آورن ــه ذه ــی را ب ــوان بافت‌های ــر روی لی ب
ــر، 1388: 340  ــا رابطــۀ مجــاورت داشــته‌اند« )کال ــا آنه ب

الــف(.
ــر  ــوآن اث ــۀ س ــرف خان ــل ط ــز در تحلی ــان نی ــل دوم پ
پروســت )1373(، همچــون ژنــت و اولمــان انتقــال مجــازیِ 
تداعی‌هــا را موجــدِ اســتعارات قــوی و برانگیزنــدۀ پروســت‌ 

ــف(. ــر، 1388: 341 ال ــگارد )کال می‌ان
ــوان  ــو اکــو معتقــد اســت: »هــر اســتعاره‌ای را می‌ت اومبرت
ــط مجــاز مرســلی ریشــه‌یابی  ــن از رواب در زنجیــره‌ای زیری
کــرد« )Eco, 1979: 68(. ایشــان جانشــینی مســتعارمنهِ 
ــک  ــی از ی ــا« ناش ــتعارلهِ »زن زیب ــای مس ــو« را به‌ج »ق
شــباهت جوهــری نمی‌دانــد؛ بلکــه آنــرا مبتنــی بــر 
فرهنگــی  و  قــراردادی  مجاورت‌هــای  از  شــبکه‌ای 
ــتعارۀ  ــینی در اس ــۀ جانش ــه رابط ــش از آنک ــد. پی می‌بین
»زن زیبــا قــو اســت« شــکل بگیــرد، یــک رابطــۀ فرهنگــیِ 
ــه کل( در  ــز ب ــۀ ج ــی )رابط ــر همنشــینیِ معنای ــی ب مبتن
ــی  ــر، تداع ــی دیگ ــود دارد. به‌عبارت ــا وج ــی زن زیب تداع
ــا »گــردن ســفید بلنــد« اجــازۀ شــکل‌گیری  »زن زیبــا« ب
رابطــۀ اســتعاریِ قــو بــا زن زیبــا را بــه گویشــور می‌دهــد. 
درواقــع، بیــن مفهــوم »زن زیبــا« بــا »گــردن ســفید 
ــفید  ــردن س ــا »گ ــو« ب ــوم »ق ــن مفه ــز بی ــد« و  نی بلن
بلنــد« رابطــه‌ای مبتنــی بــر مجــاورت )جــز بــه کل( وجــود 
ــه  ــفید( ک ــد و س ــردن بلن ــور )گ ــبه مذک ــه ش دارد. وج
ــا مســتعارمنه رابطــۀ مجــاورت  ــا مســتعارله و هــم ب هــم ب
دارد، موجــد شــباهتی جوهــری بیــن قــو و زن زیبــا 
ــن از  ــبکه‌ای زیری ــر ش ــی ب ــباهتی مبتن ــه ش ــت؛ بلک نیس
ــت  ــی اس ــای فرهنگ ــی و قرارداد‌ه ــای دلبخواه مجاورت‌ه
ــا48  ــداری فینگان‌ه ــل بی ــو در تحلی )Eco, 1979: 78(. اک
ــوان  ــز به‌عن ــی را نی ــس، آمایه‌ســازهای ذهن ــز جوی از جیم
گره‌هــای شــناختیِ مبتنــی بــر مجــاورت می‌انــگارد. 
ــام  شــخصیت داســتان مذکــور »مینوکیــوس ماندریــک« ن
ــه مجاورت‌هــای فراداســتانی )ســه  ــا اســتناد ب دارد. اکــو ب
گــره مجــاور شــناختی در حافظــۀ درازمــدت( بــه لایه‌هــای 
از  می‌پــردازد.  فــوق  اســتعاری  رمــزگان  مجازمرســلیِ 
ــغ شــهیر  ــام مبل ــوس فلیکــس49« ن نظــر ایشــان »مینوکی
ــس«  ــا »فلیک ــوس« ب ــن »مینوکی ــت. بنابرای ــیحی اس مس
ــد. از  ــاورت دارن ــۀ مج ــتوری رابط ــب دس ــاظ ترکی به‌لح
ــت  ــون صام ــک کارت ــام ی ــه50« ن ــس گرب ــی »فلیک طرف
فکاهــی اســت. بنابرایــن »مینوکیــوس« بــا »فلیکــس 
ــه  ــی ک ــتعاری( دارد، درحال ــینی )اس ــۀ جانش ــه« رابط گرب
پایــۀ آن را کلمــۀ »فلیکــس« در محــور مجــاورت تســهیل 
ــعبده‌باز51«  ــک ش ــر، »ماندری ــویی دیگ ــت. از س ــرده اس ک
ــام شــخصیت یــک کمیک‌اســتریپ معــروف اســت. پــس  ن
ــز به‌لحــاظ شــناختی  بیــن »ماندریــک« و »شــعبده‌باز« نی
رابطــۀ مجــاورت وجــود دارد. »مینوکیــوس به‌واســطۀ 

مجــاورت بــه فلیکــس اشــاره می‌کنــد و فلیکــس به‌واســطۀ 
ــذف  ــی ح ــه واژۀ میان ــن ک ــک. همی ــر ماندری ــاورت ب مج
شــود، دو جفــت باقــی می‌ماننــد کــه گویــا به‌واســطۀ 
ــر  ــه نظ ــتعاری ب ــوند و اس ــه نمی‌ش ــی توجی ــچ مجاورت هی

.)72  :1979  ,Eco( می‌رســند« 

ــز  ــی نی ــاق آب ــز ســهراب ســپهری )1376( در ات ــان طن بی
ــکل‌گیری  ــر ش ــل ب ــای مرس ــبکۀ مجازه ــش ش ــادآور نق ی
و تعبیــر اســتعاره‌ها اســت. ســهراب بــرای رمزگشــایی 
ــبکۀ  ــود از ش ــی خ ــاب درس ــۀ کت ــن دو جمل ــۀ بی از رابط
ــار  ــد. »س ــتفاده می‌کن ــخصی‌اش اس ــل ش ــای مرس مجازه
از درخــت پریــد/ آش ســرد شــد. تــا آخــر. میــان عبــارات 
ــان دو  ــی ذهــن مــن می ــود... ول ــچ رابطــه‌ای نب ــاب هی کت
جملــۀ پی‌درپــی رابطــه‌ای می‌جســت. میــان پریــدن ســار 
ــه شــعر رابطــه می‌رســید:  از درخــت و ســرد شــدن آش ب
در خانــۀ مــا روبــه‌روی اتــاق ظرف‌هــا یــک درخــت اقاقیــا 
ــایه‌اش  ــا گاه در س ــود. بهاره ــب آب روان ب ــا ل ــود. اقاقی ب
ــود. دو عبــارت کتــاب  ــم. ناهــار گاه آش ب ناهــار می‌خوردی
ــد.  ــی می‌ش ــت. عین ــان می‌گرف ــت. ج ــم می‌پیوس ــه ه ب
ــت  ــار از روی درخ ــت. س ــا اس ــر اقاقی ــۀ آش داغ زی کاس
را خنــک  بال‌هایــش آش  بــه هــم خــوردن  می‌پــرد. 
ــن  ــه ای ــهراب اگرچ ــپهری، 1376: 31(. س ــد« )س می‌کن
شــیوۀ رمزگردانــیِ مبتنــی بــر مجازهــای مرســلِ شــخصی 
ــی  ــودش مصداق ــعار خ ــا اش ــرد؛ ام ــخره می‌گی ــه س را ب
ــت:  ــخصی اس ــلِ ش ــاز مرس ــر مج ــی ب ــتعارات مبتن از اس
ــاید  ــه و ش ــر و پروان ــت/ و منوچه ــواب اس ــادرم در خ »م

ــردم شــهر«. همــۀ م

پیکتوگرام

تایپوگرافــی و لترینــگ )حروف‌نــگاری(، هــر دو، هنــر 
دیــداری کــردن نوشــتارند؛ لیکــن تفاوتشــان در ایــن اســت 
ــا حــروف  ــا فونت‌هــا ســروکار دارد و دومــی ب ــی ب کــه، اول
ــر  ــه، به‌خاط ــن مقال ــت‌نویس(. ای ــروف دس ــا ح ــا ب )مث
ــزی بیــن  ــز از تکثــر اصطلاحــات، تمای ساده‌ســازی و پرهی

ــل نشــده اســت. ــگ قائ ــی و لترین دو اصطــاح تایپوگراف
عناویــن  لترینگ‌هــای  و  تایپوگرافی‌هــا  از  بســیاری 
کتاب‌هــای کــودک مبتنــی بــر هنــر پیکتوگرافیــک اســت. 
»پیکتوگرافیــک تصویــری اســت کــه ایــده‌ای را بــه نمایــش 
دیگــر،  به‌عبارتــی   .)18  :1387 )دانســی،  می‌گــذارد« 
ــاده و  ــه س ــری هســتند ک ــا نشــانه‌هایی تصوی پیکتوگرام‌ه
فاقــد جزئیات‌انــد و برخــاف آرم‌هــا، معنــای خــود را بــدون 
ــد.  ــل می‌کنن ــب منتق ــه مخاط ــه ب ــی و بلافاصل پیچیدگ
ــت  ــرف هوی ــا مع ــه آرم‌ه ــن اســت ک ــاوت دیگرشــان ای تف
یــک شــخص یــا یــک مجموعــه هســتند و در قالــب همــان 
ــوند  ــیر می‌ش ــل و تفس ــز تأوی ــه نی شــخص یــا مجموع
پیکتوگرام‌هــا  کارکــرد  امــا  13(؛   :1398 )خــان‌زاده، 

متافتونومی در عناوین پیکتوگرافیک کتاب‌های تصویری کودک، بر اساس نظریۀ قطب‌های مجازی و استعاری یاکوبسن
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تصویر1. طرح جلد با عنوان: How to Catch a Unicorn، )منبع: والاس، 2019(.

هویت‌نمایــی یــک شــخص یــا یــک مجموعــۀ خــاص 
ــوم  ــرای عم ــی و ب ــولا فرامحل ــا معم ــت. پیکتوگرام‌ه نیس
ســوادی  ســطوح  ســنین،  فرهنگ‌هــا،  )جنســیت‌ها، 

مختلــف( قابــل فهم‌‌انــد )اســتوار، 1392: 70(.

بحث و تحلیل
ــت  ــن هف ــکِ عناوی ــی در گرافی ــن بخــش، متافتونوم در ای
کتــاب کــودک تحلیــل می‌شــود. ایــن کتاب‌هــا بــه 
ــم52   ــاخ بگیری ــک تک‌ش ــه ی ــد از: چگون ــب عبارت‌ان ترتی
اثــر  کجاســت؟  عشــق  خانــۀ   ،  )2019( والاس53  اثــر 
اســت؟  بــزرگ  چه‌قــدر  دنیــا   ،)1402( وایس‌بــرد54 
ــه  ــک گرفت ــه خروس ــی ک ــت‌راپ55 )1391(، بوق ــر تکن اث
ــیتو و  ــای کارآگاه س ــی )1400(، پرونده‌ه ــر حبیب ــود اث ب
ــه )1403(، نیســت  ــر  ایتورب ــی ادو اث ــن م دســتیارش چی
نیســت اثــر مــرادی لاکــه )1400(، و مــاه نــو نــگاه نــو اثــر 

شــعبانی )1395(.

1. چگونه یک تک‌شاخ بگیریم

لترینــگِ  در  اســت.  تک‌شــاخ  به‌معنــای   »unicorn«
عنــوان انگلیســیِ چگونــه یــک تک‌شــاخ بگیریــم اثــر 
والاس)2019( به‌جــای پایــۀ حــرف »i« از شــاخ یــک 
تک‌شــاخ و به‌جــای علامــت نقطــۀ روی »i«، از ســتاره 
ــوان  ــیِ عن ــاختار زبان ــر1(. س ــتفاده شــده اســت )تصوی اس
کتــاب )همنشــینی حــروف(، ترکیــب شــاخ و ســتاره )دال 
ــی  ــازد. یعن ــدل می‌س ــداری ب ــی خوان ــه دال ــداری( را ب دی
ــداری شــاخ  ــا دال دی حروفــی کــه در محــور همنشــینی ب
قــرار گرفته‌انــد، آنــرا به‌عنــوان حــرف »i« بازنمایــی 

می‌کننــد. یاکوبســن معتقــد اســت کــه وجــه غالــب در هــر 
ــد  ــت را می‌توان ــن دو حال ــی از ای ــط یک ــی فق ــانۀ زبان نش
ــور  ــر مح ــی ب ــتعاری )مبتن ــب اس ــا قط ــد: ی ــته باش داش
ــر محــور  ــا قطــب مجــازی )مبتنــی ب جانشــینی( اســت، ی
ــان و  ــت، اولم ــد ژن ــی مانن ــا نظریه‌پردازان ــینی(؛ ام همنش
ــه  ــد ب ــد و معتق ــادی نمی‌بینن ــن دو تض ــن ای ــس بی خوزن
ــل  ــی ذی ــتند. در بررس ــا هس ــزی آنه ــتی و هم‌آمی همزیس
ــود  ــان، نشــان داده می‌ش ــت و اولم ــر ژن ــد نظ ــن تأیی ضم
کــه در تایپوگرافــی مذکــور، بازنمایــی عنــوان کتــاب 
ــینی  ــۀ همنش ــت دو رابط ــدازه تح ــک ان ــه ی ــان ب همزم
)قطــب مجــازی( و جانشــینی )قطــب اســتعاری( قــرار دارد.

رابطــۀ واژۀ »unicorn« بــا حــرف »i« رابطــۀ کل بــه جــز 
اســت. چراکــه »i« جزئــی از دال خوانــداریِ )امــای کلمۀ( 
ــر  ــی ب ــور مبتن ــۀ مذک ــن، رابط ــت. بنابرای »unicorn« اس
همنشــینی اســت و به‌کارگیــری واژۀ »unicorn« به‌جــای 
ــه  ــه جــز( ب ــا علاقــۀ کل ب حــرف »i«، مجــازی مرســل )ب
ــوق ناشــی از مجــاورت جایگاهــی  ــد. مجــاز ف شــمار می‌آی

)مجــاورت در ســاختواژ( اســت.

ــز  ــاخ نی ــب تک‌ش ــا اس ــاخ ب ــۀ ش ــر رابط ــویی دیگ از س
ــر  ــی ب ــز مبتن ــن رابطــه نی ــه کل اســت. ای رابطــۀ جــزء ب
همنشــینی اســت؛ چراکــه اســتفاده از شــاخِ تک‌شــاخ 
ــا  ــل )ب ــاز مرس ــز مج ــزی ج ــاخ چی ــودِ تک‌ش ــای خ به‌ج
علاقــۀ جــز بــه کل( نیســت. مجــاز فــوق ناشــی از مجــاورت 

ــت. ــع( اس ــم واق ــاورت در عال ــی )مج معنای
ــاز  ــور، مج ــاب مذک ــوان کت ــیِ عن ــه تایپوگراف ــه ب ــا توج ب
ــورت  ــداری )به‌ص ــزگان خوان ــام رم ــی در نظ ــلِ اول مرس
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کلمــه( و مجــاز مرســل دومــی در نظــام رمــزگان دیــداری 
ــت. ــه اس ــکل گرفت ــر( ش ــورت تصوی )به‌ص

ــتاره‌دار  ــاخ س ــا ش ــداری( ب ــرف »i« )دال خوان ــۀ ح رابط
ــر  ــر شــباهت اســت. ب ــی ب ــداری(، رابطــه‌ای مبتن )دال دی
اســاس همیــن شــباهت، در امــای واژۀ »unicorn« شــاخ 
ــینی  ــت. جانش ــده اس ــرف »i« ش ــین ح ــتاره‌دار جانش س
ــان  ــتعاری زب ــب اس ــتفاده از قط ــز اس ــزی ج ــور، چی مذک

نیســت.

رابطــۀ دیگــری نیــز بیــن واژۀ »unicorn« )دال خوانــداری( 
و تک‌شــاخی بــا شــاخ ســتاره‌دار )دال دیداری( وجــود دارد. 
ــتاره‌های  ــاخش س ــی دور ش ــژه وقت ــاخ )به‌وی ــب تک‌ش اس
)اقلیــت  رنگین‌کمانــی  جامعــۀ  نمــاد  باشــد(  بــراق 
از شــخصیت  تعمــدی  اســتفادۀ  اســت.  همجنس‌گــرا( 
ــن جامعــه در ادبیــات کــودک  ــوان نمــاد ای تک‌شــاخ به‌عن
ــگ  ــر یان ــی اث ــاخ سفارش ــای تک‌ش ــد کتاب‌ه ــرب مانن غ
)1401( و مــن کــی هســتم؟ اثــر ســیما )1400( مســبوق 
ــوان ــن حی ــاخ ای ــا ش ــاد قدم ــه اعتق ــت. ب ــابقه اس ــه س ب

نمودار1. متافتونومی در تایپوگرافی با عنوان: How to Catch a Unicorn )منبع: نگارنده(.

 تصویر2. استعارۀ بصری رابطۀ اسب تک‌شاخ و قضیب، )منبع: 
.)URL:1()59موزه آثار نقاشی و گرافیک برلین

و  بســیاری ســموم  بــرای دفــع  به‌نحــوی معجزه‌آســا 
ایــن  رو،  همیــن  از  اســت.  بــوده  کارآمــد  بیماری‌هــا 
ــی  ــۀ رنگین‌کمان ــون را جامع ــانه‌ای معجزه‌گ ــت افس خاصی
بــا گذاشــتن ســتاره در اطــراف شــاخ ایــن حیــوان مصــادره 
کــرده اســت. از طرفــی فرویــد56 نیــز در تناظــر بــا دو قطــب 
اســتعاری و مجــازی زبــان، قائــل بــه دو نظــام نمادســازی 
)همانندســازی57( و ادغــام )جابه‌جایــی58( بــرای زبــان 
ــاس  ــن اس ــر همی ــی، 1386: 19(. ب ــت )اصلان ــا اس رؤیاه

ــت  ــاد آل ــباهت، نم ــر ش ــاخ به‌خاط ــر تک‌ش ــاخ روی س ش
ــازی(  ــتعاری )همانندس ــام اس ــوب نظ ــت و در چارچ رجلی

ــر2(. اســت )تصوی

ــن  ــش یاکوبس ــا خوان ــه ب ــدی و چ ــش فروی ــا خوان ــه ب چ
بــا  تک‌شــاخ  دیــداریِ  دال  ارتبــاط  لاج،  دیویــد  و 
ــد.  ــا می‌یاب ــان معن ــی در قطــب اســتعاریِ زب همجنس‌گرای
به‌جــای  کــه  نشــانه‌هایی  دریافــت  و  درک  بنابرایــن 
یکدیگــر در عنوان‌نــگاری فــوق بــه‌کار رفتــه اســت، 

متافتونومی در عناوین پیکتوگرافیک کتاب‌های تصویری کودک، بر اساس نظریۀ قطب‌های مجازی و استعاری یاکوبسن
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نمودار2. متافتونومی در تایپوگرافی با عنوان: دنیا چه‌قدر بزرگ است؟ )منبع: تکنت‌راپ، 1391(. 

تصویر3. تایپوگرافی با عنوان: دنیا چه‌قدر بزرگ است؟ )منبع: تکنت‌راپ، 1391(.

از اســتعارات  مســتلزم برهم‌کنــش زنجیــره‌ای اســت 
)کــه در نمــودار1، بــا محورهایــی در جهــت افقــی نشــان 
داده شــده اســت( و مجازهــا )کــه در نمــودار1، بــا 
محورهایــی در جهــت عمــودی نشــان داده شــده اســت(. 
ــه، لازم  ــن مقال ــای ای ــذاریِ نموداره ــوص نمادگ درخص
ــه  ــانه‌ای ک ــط بینانش ــته از رواب ــت: آن دس ــر اس ــه ذک ب
در روســاخت متــن رؤیت‌پذیــر نیســتند و به‌صــورت 
ــد  ــاق می‌افتن ــاخت اتف ــا در ســطح ژرف‌س ــودکار صرف خ
خطــوط  شــده‌اند.  ترســیم  نقطه‌چیــن  خطــوط  بــا 
عمــودی بــا رعایــت رابطــۀ سلســله‌مراتبی، طرفیــن 
مجازهــای مبتنــی بــر رابطــۀ جــز )در پاییــن( بــه کل )در 

ــد. ــل می‌نماین ــالا( را وص ب

2. دنیا چه‌قدر بزرگ است
ــر  ــت؟ اث ــزرگ اس ــدر ب ــا چه‌ق ــوانِ دنی ــی عن در تایپوگراف
تکنت‌راپ )1391(، حرف »ی« در واژۀ »دنیــــــا« کشــیده 
شــده اســت. ایــن کشــیدگی بصَــری، دالــی دیــداری اســت 

کــه بزرگــی دنیــا را بازنمایــی می‌کنــد )تصویــر3(.
حــرف »ی« و واژۀ »دنیــا« همزمــان تحــت دو رابطــۀ زبانــی 
مختلــف قــرار دارنــد: یکــی رابطــۀ مبتنــی بــر مجــاورت و 

دیگــری رابطــۀ مبتنــی بــر مشــابهت.
الــف( رابطــۀ مبتنــی بــر مجــاورت: رابطــۀ حــرف »ی« بــا 
واژۀ »دنیــا« رابطــۀ جــز بــه کل اســت. از همیــن رو، دلالــت 
حــرف »ی« بــه واژۀ »دنیــا«، دلالتــی مجــازی و بــر اســاس 
محــور همنشــینی )مجــاورت( اســت. چراکــه حــرف »ی« 
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تصویر4. پیکتوگرافی روی جلد با عنوان: خانۀ عشق کجاست؟، )منبع: وایس برد، 1402(.

یکــی از زنجیــرۀ حروفــی اســت کــه واژۀ »دنیــا« را تشــکیل 
ــی از  ــوق ناش ــاز ف ــنی، مج ــر یاکوبس ــه تعبی ــد. ب می‌ده

مجــاورت جایگاهــی اســت )نمــودار2(.
ــن  ــر بی ــوی دیگ ــابهت: از س ــر مش ــی ب ــۀ مبتن ب( رابط
ــر مشــابهت  حــرف »یــــــ« و »دنیــا« رابطــه‌ای مبتنــی ب
نیــز وجــود دارد. بزرگــی امتــداد حــرف »یـــــــ« در واژۀ 
»دنیـــــــا« جایگزینــی بصــری بــرای نمایــش بزرگــی دنیا 
ــت  ــوق صف ــینی ف ــرفِ جانش ــباهتِ دو ط ــه ش ــت. وج اس
»بــزرگ« اســت. از همیــن رو جانشــینیِ کشــیدگیِ حــرف 
ــب  ــرد قط ــر کارک ــزرگ بیانگ ــای ب ــای دنی »یــــــ« به‌ج

ــودار2(. ــان اســت )نم ــتعاری زب اس

کجاست؟ عشق  خانۀ   .3
اثــر  کجاســت  عشــق  خانــۀ  عنــوان  لترینــگِ  در 
ــین  ــده جانش ــب درهم‌تنی ــرد )1402(، دو قل ــس ب وای
دو نقطــۀ حــرف قــاف از کلمــۀ »عشــق« شــده‌اند 
نقطــۀ مذکــور بخشــی  ازآنجــا کــه دو  )تصویــر4(. 
از حــرف قــاف را تشــکیل می‌دهــد و حــرف قــاف 
ــق« را؛  ــۀ »عش ــاختواژ کلم ــرۀ س ــی از زنجی ــز بخش نی
نقطــۀ  دو  موضــع  در  قلــب  دو  جانشــینی  بنابرایــن 
کلمــۀ »عشــق« بــر اســاس زنجیــره‌ای از مجاورت‌هــای 
جایگاهــی )زنجیــره‌ای از مجازهایــی بــا علاقــۀ جــز بــه 
ــاده اســت. از ســویی دیگــر جایگزینــی  ــاق افت کل( اتف
دو نقطــۀ به‌هــم چســبیدۀ روی حــرف قــاف بــا دو 
بــه  توجــه  بــدون  پیوســته،  به‌هــم  کوچــکِ  قلــب 
ــت.  ــر نیس ــا توجیه‌پذی ــریِ شــمایل آنه ــابهت بص مش
ــور  ــه در مح ــی ک ــاورتِ جایگاه ــر مج ــاوه ب ــی ع یعن
ســاختواژی(  )مجــاورت  کلمــه  اجــزای  همنشــینیِ 
ــب  ــیِ دو قل ــکلِ هندس ــابهت ش ــد؛ مش ــق می‌یاب تحق

ــروف(  ــزای ح ــه اج ــا ب ــابهت قلب‌ه ــه )مش ــه دو نقط ب
ــۀ  ــت فاصل ــا قراب ــۀ دو نقطــه ب ــت فاصل و مشــابهت قراب
ــینی  ــن جانش ــه ای ــز در توجی ــده نی ــبِ درهم‌تنی دو قل

ایفــای نقــش می‌کنــد. 
عــاوه بــر ایــن، وجــه خوانــداریِ عنــوانِ »خانــۀ 
ــر  ــب لنگ مِ دوقل ــرا ــر روی پیکتوگ ــت« ب ــق کجاس عش
ــۀ عشــق«  ــا بیــن »خان ــدازد و باعــث می‌شــود ت ن می‌ا
ــع،  ــود. در واق ــی ش ــیِ این‌همان ــق تداع ــبِ عاش و قل
دو  به‌جــای  دوقلــب  مِ  پیکتوگــرا جایگزینــیِ  بتــدا  ا
بــر  و  همنشــینی  محــور  در  »عشــق«  واژۀ  نقطــۀ 
ــه  ــر وج ــپس لنگ ــد؛ س ــاق می‌افت تف ــاز ا ــاس مج اس
ــابهت  ــر مش ــی ب ــیری مبتن ــوان، تفس ــداریِ عن ن خوا
دیــداری  دالّ  ایــن  بــرای  جانشــینی(  محــور  )در 
از  می‌دهــد.  ئــه  ارا قلــب(  دو  مِ  پیکتوگــرا )بــرای 
و  نــداری  خوا وجــه  دو  دلالــتِ  تبانــیِ  رو،  همیــن 
اســتعاره‌ای  شــکل‌گیری  موجــدِ  عنــوان،  دیــداریِ 
ــودِ  ــه خ ــت ک ــابهت( اس ــر مش ــی ب ــینی مبتن )جانش
ــه  ــت. ب ــاز اس ــب مج ــر قط ــی ب ــتعاره مبتن ــن اس ای
ــب رابطــۀ  ــا قل ــک ســو عشــق ب ــر، از ی ــی دقیق‌ت بیان
مجــاورت  بــر  مبتنــی  )رابطــه‌ای  محــل  و  حــال 
معنایــی یــا مجــاز مرســل( دارد؛ از ســوی دیگــر 
ــب را  ــا قل ــق ب ــۀ عش ــوان، رابط ــیِ عن ــای کلام معن
از  و  تشــبیه  خانــه‌اش  بــا  صاحبخانــه  رابطــۀ  بــه 
ــر اســاس قطــب  ــق پیکتوگــرام مذکــور را ب ــن طری ای

.)3 )نمــودار می‌کنــد  مفهوم‌ســازی  اســتعاری 
رنــگ ســرخ قلبهــا، اســتعاره‌ای از خونیــن بــودن 
ــرخی  ــباهت س ــتفاده از ش ــت. اس ــقان اس ــب عاش قل
خــون و ســرخی رنــگ قلــب نیــز در راســتای تقویــت 

ــت. ــوان اس ــکِ عن ــتعاریِ گرافی ــب اس قط
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نمودار3. متافتونومی در تایپوگرافی با عنوان : خانۀ عشق کجاست؟ )منبع: نگارنده(.

تصویر5. پیکتوگرافی صفحۀ عنوان بوقی که خروسک گرفته بود، اثر حبیبی )1400(.

4. بوقی که خروسک گرفته بود
گرافیســت بوقــی کــه خروســک گرفتــه بــود اثــر حبیبــی )1400(، در صفحــۀ عنــوان کتــاب از لترینــگ خــط دســت‌نویس60  

اســتفاده کــرده اســت تــا از ایــن راه بتوانــد پیکتوگــرام نوســان و لــرزش را بــه نمایــش بگــذارد )تصویر5(. 
رابطــۀ لــرزش صــدا بــا بیمــاری خروســک رابطــۀ علــت و معلولــی اســت. بنابرایــن لــرزش صــدا و بیمــاری خروســک در 
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ــه جــای دیگــری مصداقــی از مجــاز مرســل  ــد و جایگزینــی یکــی ب محــور همنشــینی )در مجــاورت معنایــی( قــرار دارن
به‌شــمار می‌آیــد. از ســوی دیگــر جانشــینی لــرزش خــط بــه جــای لــرزش صــدا بــر اســاس شــباهت لرزندگــی توجیــه و 

در قطــب اســتعاری )در محــور جانشــینی( محقــق می‌شــود )نمــودار4(.

نمودار4. متافتونومی در لترینگ با عنوان: بوقی که خروسک گرفته بود )منبع : نگارنده(.

تصویر6. طرح جلد با عنوان: پرونده‌های کارآگاه سیتو و 
دستیارش چین می ادو )منبع: ایتوربه، 1403(.

5. پرونده‌های کارآگاه ســیتو و دستیارش چین می 
ادو

پرونده‌هــای کارآگاه ســیتو و دســتیارش چیــن مــی 
ادو مجموعــه‌ای اســت بــه قلــم ایتوربــه )1403(. در 
ــرف »ه« در  ــای ح ــه، به‌ج ــوان مجموع ــی عن تایپوگراف
ــر ذره‌بیــن اســتفاده شــده اســت   واژۀ »کارآگاه« از تصوی

ــر6(. )تصوی
ــی  ــتعاری در تایپوگراف ــای مجــازی و اس ــرۀ قطب‌ه زنجی
ــکیل  ــی تش ــۀ اصل ــه حلق ــور از س ــاب مذک ــوان کت عن
شــده اســت. اول اینکــه، به‌لحــاظ ســاختواژی )به‌لحــاظ 
ــه  ــز ب ــۀ ج ــا واژۀ »کارآگاه« رابط ــرف »ه« ب ــی( ح املای
ــی(  ــاورت جایگاه ــینی )مج ــور همنش کل دارد و در مح
ــد. دوم اینکــه، رابطــۀ حــرف »ه«  ــرار دارن ــا یکدیگــر ق ب
ــت و در  ــمایلی اس ــباهت ش ــر ش ــی ب ــن، مبتن ــا ذره‌بی ب
محــور جانشــینی بــا یکدیگــر قــرار دارنــد. ســوم اینکــه، 
ذره‌بیــن به‌عنــوان ابــزار جســتجو بــا کارآگاه رابطــۀ 

ــی( دارد. ــاورت معنای ــت )مج جزئی
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نمودار5. متافتونومی در تایپوگرافی با عنوان: پرونده‌های کارآگاه سیتو و دستیارش چین می ادو )منبع: نگارنده(.

تصویر7. طرح جلد نیست نیست، اثر مرادی لاکه )1400(.

 6. نیست نیست
در صفحــۀ عنــوان کتــاب نیســت نیســت اثــر مــرادی لاکــه )1400(، روی دو نقطــۀ حــرف »ت« )در واژۀ »نیســت«( تصویــر 

عینــک قــرار گرفتــه اســت )تصویــر7(.

در هــر ایپــزود از داســتان، شــخصیت کم‌دقــت داســتان چیــزی را گــم می‌کنــد و بــدون کوشــش چندانــی بــرای یافتنــش 
ــه کلام شــخصیت( به‌جــای خــودِ  ــارت »نیســت نیســت« )تکی ــردن عب ــه کار ب ــد: »نیســت نیســت!«. ب ــه می‌گوی بلافاصل

ــد. ــه کل به‌شــمار می‌آی ــه‌ای از مجــاز جــز ب شــخصیت گون
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ــه  ــۀ »نیســت نیســت« رابطــۀ جــز ب ــا کلم حــرف »ت« ب
ــارت  ــردن حــرف »ت« به‌جــای کل عب ــه‌کار ب کل دارد و ب

ــود. ــوب می‌ش ــل محس ــاز مرس ــت« مج ــت نیس »نیس
دو چشــم و دو نقطــۀ حــرف »ت« از نظــر ثنویــت، تقــارن 
و در امتــداد خطــی قــرار داشــتن شــباهت دارنــد. بنابرایــن 
ــتعاره  ــز اس ــزی ج ــا چی جانشــینی چشــم به‌جــای نقطه‌ه

نیســت.
ــۀ لازم  ــق علاق ــم، وف ــر روی چش ــک ب ــن عین ــرار گرفت ق
ــم  ــینی چش ــت و جانش ــی اس ــاز از کم‌بینای ــزوم مج و مل
چراکــه  اســتعاره.  کم‌دقــت،  چشــم  به‌جــای  کم‌بینــا 

هــر دو در ندیــدن اشــیای پیرامــون خــود شــباهت دارنــد 
ــودار6(. )نم

7. ماه نو، نگاه نو
در برخــی تایپوگرافی‌هــا رابطــۀ قطب‌هــای مجــازی و 
ــوان  ــگارش عن ــده اســت. در ن ــه و پیچی ــتعاری چندلای اس
ــش  ــرای نمای ــعبانی )1395(، ب ــر ش ــو اث ــگاه ن ــو، ن ــاه ن م
ــد  ــه واج ــد »م«، »ه«، »و« ک ــی مانن ــیِ حروف ــای منف فض
ــفید  ــال س ــتند، از ه ــی هس ــکلِ توخال ــش دایره‌ای‌‌ش بخ

ــر8(. ــتفاده شــده اســت )تصوی ــاه اس م

نمودار6. متافتونومی در پیکتوگرافی با عنوان نیست نیست )منبع: نگارنده(.

تصویر8. طرح جلد با عنوان: ماه نو، نگاه نو )منبع: شعبانی، 1395(.
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نمودار7. متافتونومی در پیکتوگرافی با عنوان: ماه نو، نگاه نو )منبع: نگارنده(.

حــروف  مجموعــه  از  بخشــی  »و«  و  »ه«  حــروف 
ــن  ــگاه« هســتند. بنابرای ــو« و »ن ــاه«، »ن ــای »م واژه‌ه
کلمــات  به‌جــای  »و«  و  »ه«  دو حــرف  به‌کارگیــری 
)مجــاورت  همنشــینی  اصــل  بــر  بنــا  مذکــور، 

می‌آیــد. شــمار  بــه  مرســل  مجــاز  جایگاهــی(، 
در خوشنویســی بــه فضــای منفــیِ داخــل کلــۀ حــروف 
تســمیۀ  وجــه  می‌شــود.  گفتــه  چشــم  »و«  و  »ه« 
»هــای دوچشــم« )»هـــ«( نیــز به‌خاطــر اطــاق چشــم 
ــوع  ــن ن ــه ای ــت ک ــری اس ــی دوای ــای منف ــه فضاه ب
ــن چشــمِ حــروف بخشــی از آن  ــد. بنابرای حــروف دارن
حــروف تلقــی می‌شــود و جانشــینی ایــن چشــم‌ها 
ــه  ــز ب ــل )ج ــاز مرس ــی مج ــروف نوع ــودِ ح ــای خ به‌ج

ــت. کل( اس
جانشــینی تصویــر هــال مــاه، به‌جــای چشــم‌های 
حــروف »ه« و »و«، بــر اســاس مشــابهت و در راســتای 

ــان اســت. کارکــرد قطــب اســتعاری زب
ــتند،  ــاه هس ــد م ــه واج ــی ک ــن حروف ــم ای ــر چش  اگ
شــوند،  گرفتــه  نظــر  در  منفــرد  اینکــه  به‌جــای 
به‌صــورت دو بــه دو، یعنــی به‌صــورت ســاختارهای 
دوتایــی در نظــر گرفتــه شــوند؛ تصویــر دو جفــت 
ترکیــب  در  جفــت  یــک  می‌شــود:  دیــده  چشــم 

ــروف  ــو«. در ح ــگاه ن ــت در »ن ــک جف ــو« و ی ــاه ن »م
همزمــان  مــاه،  هــال  ســفیدی  فــوق،  چشــم‌دار 
ــش  ــز نمای ــم را نی ــک چش ــفیدی مردم ــری از س تصوی
ــت  ــک جف ــفیدیِ داخــل ی ــذا جانشــینیِ س ــد. ل می‌ده
ــی  ــو، مبتن ــاه ن ــال م ــت ه ــک جف ــای ی ــم به‌ج چش

ــت. ــان اس ــتعاری زب ــب اس ــابهت و قط ــر مش ب
ــه  ــگاه«، رابطــۀ جــز ب ــا »ن رابطــۀ ســفیدی چشــم‌ها ب
ــم  ــینی چش ــت و جانش ــی( اس ــاورت معنای کل )و مج

ــان. ــازی زب ــب مج ــق قط ــگاه«، وف ــای »ن به‌ج
قــوس هــال مــاه صدوهشــتاد درجــه چرخیــده اســت، 
جهــت نــگاهِ چشــم‌ها در ترکیــب »نــگاه نــو«، بــا 
ــده  ــو« دی ــاه ن ــب »م ــه در ترکی ــم‌هایی ک ــت چش جه
ــو«  ــاه ن ــگاه در »م می‌شــود، یکســان نیســت. جهــت ن
بــه ســمت چــپ اســت و جهــت نــگاه چشــم‌ها در 
ترکیــب »نــگاه نــو« بــه ســمت راســت. به‌عبارتــی 
ــگ  ــدرج در لترین ــمِ من ــگاه از دوچش ــداد ن ــر، امت دیگ
ــاه  ــگ »م ــدرج در لترین ــم من ــه دو چش ــو« ب ــاه ن »م
جهــت  تغییــر  ایــن  می‌دهــد.  جهــت  تغییــر  نــو« 
به‌مثابــۀ  کتــاب،  عنوان‌نــگاری  کلیــت  در  چشــم‌ها 
ــر  ــگاه )ب ــداد ن ــر امت ــر تغیی ــه ب ــت ک ــی اس پیکتوگرام
ــودار7(.  ــاره دارد )نم ــو«( اش ــگاه ن ــی »ن ــای زبان معن
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نتیجه‌گیری
ــداری( و  ــی )خوان ــان کلام ــی زب ــۀ تلاق ــرام نقط پیکتوگ
غیرکلامــی )دیــداری( اســت. ایــن پژوهــش نشــان داد کــه 
ــش(  ــینی )گزین ــب( و جانش ــینی )ترکی ــای همنش محوره
عناویــن  پیکتوگرافیــک  بازی‌هــای  شــکل‌گیری  در 
کتاب‌هــای کــودک نقــش اساســی دارنــد و امــکان حضــور 
ــان  اســتعاری و مجــازِ مرســلی را همزمــان در دو بســتر زب
ــه دو شــکل  کلامــی و بصــری ایجــاد می‌کننــد. مجازهــا ب
ــد: مجــاورت جایگاهــی و مجــاورت  ــق می‌یابن ــکان تحق ام
ــان و  ــرۀ زب ــینی در زنجی ــه همنش ــن ب ــی. یاکوبس معنای
گفتمــان، »مجــاورت جایگاهــی« و بــه همنشــینی در جهان 
ــی از  ــی یک ــد. وقت ــی« می‌گوی ــاورت معنای ــی »مج واقع
حــروف عنــوان حــذف می‌شــود و به‌جــای آن یــک تصویــر 
ــداریِ حــرف غایــب را به‌عهــده  پیکتوگرافیــک نقــش خوان
ــی و  ــاورت جایگاه ــاس مج ــر اس ــی ب ــرد، جایگزین می‌گی
ــد. از ســویی دیگــر  ــان اتفــاق می‌افت در قطــب مجــازی زب
ــباهتی  ــک ش ــر پیکتوگرافی ــب و تصوی ــرف غای ــان ح می

وجــود دارد کــه در محــور جانشــینی و در قطــب اســتعاری 
زبــان بــه منصــۀ ظهــور می‌رســد. از همیــن رو، جایگزینــی 
یــک پیکتوگــرام بصــری به‌جــای یکــی از حــروف عنــوان، 
ــان باشــد،  ــر قطــب اســتعاری زب پیــش از اینکــه مبتنــی ب
مبتنــی بــر قطــب مجــازی زبــان اســت. قطب‌هــای مجــازی 
و اســتعاری در ایــن پیکتوگرام‌هــا بــا یکدیگــر نه‌تنهــا 
ــۀ  ــر نظری ــی اگ ــد. حت ــزی دارن ــه هم‌آمی ــتی، بلک همزیس
ــه در  ــن دو وج ــی از ای ــۀ یک ــر غلب ــی ب ــن مبتن یاکوبس
ــب  ــد،  قط ــت باش ــمی درس ــای تجس ــی و هنره ــار ادب آث
مجــازی زبــان مقــدم بــر قطــب اســتعاری آن اســت. یعنــی 
برجســتگی قطــب اســتعاری در محــور جانشــینی، مســتلزم 
تحقــق قطــب مجــازی در محــور همنشــینی اســت؛ لیکــن 
ــوارد گاهــی برجســتگی قطــب اســتعاری  ــه م ــن گون در ای
ــی قطــب مجــازی  در روســاخت باعــث کمرنگــی و ناپیدای
ــر  ــی ب ــای مبتن ــا و تایپوگرافی‌ه ــاخت لترینگ‌ه در زیرس

پیکتوگــرام می‌شــود.

پی‌نوشت‌
1  lettering

2 typography

3  pictogram

4  R. Jakobson 

5  metonymic pole

6 axis of continguity 

7 1  metaphoric pole

8  axis of similarity 

9  metaphor

10  synecdoche

11  Goossens 

12  metaphtonymy

13  metonymy

14  syntagmatic axis

15  paradigmatic axis

16  multiple-case study

17  combination

18  selection

19  F. de Saussure

20  associative axis

21  M. Krzeowski

22  aphasia

23  R. Barthes

24  D. Lodge

25  D. H. Lawrence

26  women in love

27  S. Ullmann

28  M. Proust
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31  U. Eco

32  F. Ruiz de Mendoza Ibáñez
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The concrete language of  images is 
more easily understood by children 
than the abstract language of  text. As 
a result, graphic designers of  children’s 
books incorporate pictograms into title 
typography in addition to the cover 
image to enhance visual communication. 
Pictograms are simple visual signs that 
lack detailed features. The high frequency 
of  visual metonymies and metaphors in 
pictographic games within books is the basis 
for selecting this topic for research. Roman 
Jakobson, a distinguished Russian linguist, 
and literary theorist, emphasises the 
connection between two metonymic poles 
associated with the syntagmatic axis and a 
metaphoric pole linked to the paradigmatic 
axis, suggesting that only one can prevail 
in both verbal and non-verbal arts, such as 
painting and cinema. In contrast, scholars 
like Genette, Ullmann, Eco, Metz, Goossens, 
and other post-Jakobson structuralists 
focus on metaphtonymy, which refers to the 
coexistence of  metonymy and metaphor. 
This research aims not only to demonstrate 
the feasibility of  coexistence but also to 
establish the necessity of  blending these 
two poles within pictographic games. 
This analytical-descriptive study seeks to 
investigate how metaphtonymy relates to 
the graphics of  children’s book titles. The 
case studies featured in this paper include 
pictograms from the covers of  seven titles 
aimed at age groups “A” and “B.” The 
results indicate that metonymy serves as 
an invisible foundation for the metaphors 
present in these pictographic title games.

Research Questions

This study investigates two central 
questions: 1) What roles do the syntagmatic 
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axis and substitution fulfill in pictographic 
titles in children’s literature? 2) How do 
the virtual and metaphorical dimensions of 
language interact within the framework of 
pictographic titles?

Methodology

In this analytical-descriptive research, data 
were gathered using library-based methods. 
The focus is on pictographic books that 
feature pictographic titles, specifically 
targeting children in age groups “A” and “B.” 
The statistical sample comprises thirty-one 
titles of  pictographic books characterised 
by Persian typography (including both 
original works and translations), along with 
twelve titles from books that utilise English 
typography. This statistical population is 
confined to publications released between 
early 2013 and late 2023, with a purposive 
non-probabilistic sampling approach 
employed.

Discussion and Results

The syntagmatic relationship fundamentally 
refers to the connection between units 
that combine to create a higher-level unit 
(Safavi, 2004: 27-28). For instance, the 
combination of  three phonemes— “p,” 
“e,” and “n”—results in forming the word 
“pen.” This illustrates that three linguistic 
units (phonemes) synthesize into one 
linguistic unit at a higher level (the word). 
Jakobson (1963) characterises syntagmatic 
relationships within language chains and 
discourse as “positional contiguity,” while 
he describes syntagmatic relationships 
in reality as “semantic proximity” (Metz, 
2016: 102). Consequently, linguistic 
elements such as phonemes “p,” “e,” and “n” 
exemplify positional contiguity, whereas 
a horn associated with an animal’s head 
represents semantic proximity.

The substitution relationship denotes 
the ability to replace linguistic units. For 
example, in the sentence “Michael ate an 
apple,” one could substitute “Jozeph” for 
“Michael” as the subject or replace “apple” 
with “Orrange.” Firstly, both “Michael” and 

“Jozeph” exist at an equivalent linguistic 
level as words; thus, substituting them does 
not elevate to a higher level like a sentence. 
Secondly, these linguistic units possess 
potential substitutability; unlike “Michael” 
and “apple,” which can coexist within a 
single sentence contextually, “Michael” 
and “Jozeph” cannot appear together in 
any given sentence. Therefore, it can be 
concluded that while “parole” serves as 
the context for syntagmatic axes, “langue” 
provides context for paradigmatic axes.

In Wallace’s (2019) typography for How to 
Catch a Unicorn, rather than employing the 
base form of  the letter “i,” a unicorn’s horn 
is utilised; additionally, instead of  placing a 
dot over “i,” a star symbol is incorporated 
(see Fig 1). The linguistic structure 
inherent in this book title (the syntagmatic 
arrangement of  letters) converts this 
combination of  horn and star—visual 
signifiers—into reading signifiers. This 
indicates that letters positioned along the 
syntagmatic axis alongside visual signifiers 
represent them as the letter “i.” Jakobson 
posits that each linguistic sign can manifest 
only one dominant aspect: it may either be 
metaphorical (anchored in paradigmatic 
axes) or metonymic (anchored in 
syntagmatic axes); however, theorists such 
as Genette, Ullmann, and Goossens contend 
there exists no contradiction between 
these two aspects but rather advocate for 
their coexistence and intermingling. This 
analysis confirms Genette’s and Ullmann’s 
perspectives by demonstrating that within 
this typography, the representation of  the 
book’s title is concurrently influenced by 
both syntagmatic relationships (metonymic 
pole) and paradigmatic relationships 
(metaphorical pole).

The relationship between the term 
«unicorn» and the letter «i» exemplifies 
a part-to-whole relationship, as «i» 
constitutes a component of  the reading 
signifier (the spelling) of  «unicorn.» 
Consequently, this relationship is 
grounded in the syntagmatic axis, whereby 
substituting «unicorn» for «i» represents 
a form of  metonymy characterised by a 
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part-to-whole connection. This metonymy 
emerges from positional contiguity, which 
refers to proximity in morphological 
structure.

Conversely, there exists a part-to-whole 
relationship between the horn and the 
unicorn as well. This relationship also 
relies on the syntagmatic axis; using a 
unicorn›s horn in place of  the unicorn 

itself  constitutes yet another instance of 
metonymy with a part-to-whole relation. 
This particular metonymy arises from 
semantic proximity, reflecting real-world 
associations.

In light of  the typography presented in this 
book title, the first instance of  metonymy 
occurs within the reading sign system (as a 
word), while the second instance manifests 

Fig 1. Cover design of  How to Catch a Unicorn by Wallace, A. (2019)

Diagram 1. Metaphor and metonymy in the lettering of  the title How to Catch a Unicorn
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within the visual sign system (as an 
image). The connection between the letter 
«i» (the reading signifier) and the starry 
horn (the visual signifier) is predicated 
on similarity. Based on this similarity, in 
spelling «unicorn,» the starry horn serves 
as a substitute for the letter «i.» Such 
substitution illustrates an application of 
metaphorical language.

Additionally, there exists another connection 
between «unicorn» (the reading signifier) 
and a unicorn adorned with a starry 
horn (the visual signifier). The unicorn—
particularly when embellished with 
sparkling stars—symbolises the rainbow 
community, representing LGBTQ+ 
individuals. The association between this 
visual representation of  a unicorn and 
homosexuality gains significance within 
the metaphorical framework of  language. 
Thus, comprehending and interpreting 
these interchangeable signs utilised in this 
typography requires an interactive chain 
of  metaphors (illustrated horizontally in 
Diagram 1) and metonymies (illustrated 
vertically in Diagram 1).

A pictogram represents a convergence of 
verbal (reading) and non-verbal (visual) 
languages. This research indicates that 
both syntagmatic (combination) and 
paradigmatic (selection) axes are essential 
in shaping pictographic games found 
in children›s book titles, facilitating a 
simultaneous manifestation of  metaphorical 
and metonymic meanings across verbal 
and visual dimensions. Metonymies can 
be actualised through two mechanisms: 
positional contiguity and semantic 
proximity. Jakobson describes syntagmatic 
relationships within language chains and 
discourse as «positional contiguity,» while 
he refers to syntagmatic relationships 
in reality as «semantic proximity.» 
When a letter from a title is removed, 
and a pictographic image assumes the 
reading function of  that absent letter, 
this substitution is based on positional 
contiguity and occurs within the metonymic 
dimension of  language. Conversely, there 
exists a resemblance between the absent 

letter and the pictographic image that 
emerges within the paradigmatic axis and 
reflects the metaphorical dimension of 
language. Consequently, replacing a visual 
pictogram for one of  the letters in a title 
primarily relies on the metonymic dimension 
rather than on its metaphorical aspect. 
The virtual and metaphorical poles within 
these pictograms not only coexist but also 
intertwine. Even if  Jakobson›s theory—
asserting that one aspect predominates in 
literary works and visual arts—is valid, 
it posits that the metonymic dimension 
precedes its metaphorical counterpart. 
In essence, for the prominence of  the 
metaphorical pole within the paradigmatic 
axis to be established, it is essential for the 
realisation of  the metonymic pole within the 
syntagmatic axis; however, this prominence 
can sometimes lead to diminished visibility 
or obscurity of  the metonymic pole beneath 
typographies grounded in pictograms.

Keywords: Children›s book, Typography, 
Pictogram, Metaphtonymy, Metaphoric 
and Metonymic poles, Jakobson
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